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لزوماً هميشه اينگونه نيست كه ابتدا موضوع و هدد  اا ودوب بشنامديبل ب  ده      حاج آقا حسيني:

آگاهي ما يك ميري دااد ابتدا ضروات وود اا دا قالب كمبودهايي كه دا آثاا وجود دااد وود اا 

گويدد كده   دهدل دا حقيقت نيازمندي ما اا به يك كااآمديها بيش از آنچه وجود داادل نمينشان مي

گويد چه كااآمديهايي دا ميستب شما وجود دااد ما فاقد چده  وواهيدل ميشما مي چه موضوعي اا

امدد  اود و به يك مقفي كه ميچيزهايي هستيب مثلاً اين دمتگاه آمپري فاير وقتي دماي آن بالا مي

گرفدتل وقتدي زدازه    كندل يعني آن ميستب كه بايد مشغول فعاليت باشد انجام نمدي صدا اا پخش مي

كدردل  كرد وراب كدااي مدي  گذشت گرمي آن ادامه پيدا ميشود از يك فصل واصي كه ميگرم مي

وواهيد كه بتواند گرما اا كنترل كندل اممش چيسدت و از چده   دانيد چه دمتگاهي ميشما الان نمي

كنيدل نياز به يك چيز ديگري داايددل  چيزهايي زش يل شدهل ولي ضروات يك ناامايي اا حس مي

روات امت نه ضروات موضوعي واصل حتماً ش ل مط وب نيسدت مدر ايدن بدا     اين پيدايش ض

جنبه ايجابي صدا ب ند بشود زمان طولاني هب بگذاد اين ناامايي هب پيددا نشدود ب  ده ي نواودت     

زوانيدد  هاي مخت في ميميستب كاا اا انجام دهد اگر ما بياييب زريسب كنيب وضعيت مط وب اا گمانه

شويب وطوط مدوازي يدا   ن موضوعي كه بتواند اين كاا اا انجام دهد مجبوا ميبزنيبل براي پيدا كرد

دهدل من باب مثال صوت اينجا آيد مرزباً يك مي  ي اا زحويل و نشان ميمتوالي كه اين جريان مي
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حركت م اني ي صداي من داهوا زمو جاهاي م اني ي يعني مي انيزم بيروني موج اا زحريك مدي 

فحهل اين صفحه پشتش يك ميب پيچ و صفحه مغناطيسي امدت ايدن ام دان اا    وواد به صكند، مي

دهد كه اين حركت زبديل به يك حركت داون م  ولي يا ال تريسيته بشدودل آنجدا يدك شددت     مي

شدود ضدرب دا   جريان داايبل مثل شدت جريان آبشاا بسياا ب ند امتل حالا چيدزي كده وااد مدي   

ابا امت و آهن اي كه پشتش آهنآوايب دا صفحهيريب ميگشودل بعد ضرب شده اا ميمرعت مي

كنيبل ما دا زجزيه كردن بخشها و مطالعه كردن، كشت و كاا مياباي طبيعي يا مصنوعي پخش مي

اميب بده اين ده زرانزيسدتوا و ايدن حرفهدا همده       كنيب كه اين بالا افتن دما ع ت اين كاا نشودل مي

كنيب و دا ميري كه دااد يك نبه م بي و ايجابي اا زعريف ميشودل پس بنابراين ما اول جحذ  مي

اي واي اا پيدا كنيب چه چيزي ااه بايد دا چده بخشدي و مجموعده   گردش از شروع حركت زا بهره

قراا بدهيب زا وضعيت عوض شودل اين فقط دا اموا ال تري ي نيست ودا اموا اجتماعي و دا پايده  

بتدا براي پيدايش انگيزه نسبت به گشتن، يدك ناامدايي اا   بخشهاي ديگر هب همين امت پس دا ا

بايد داك كنيب بعد با ايجاب آن اا زأليف كنيبلمپس آن اا دا بخشهاي مخت ف ببريبل زازه موضوع، 

دهدل پس از اين ه ما موضوع اا پيددا كدرديب دا حقيقدت    زحت عنوانهاي مخت ف وود اا نشان مي

انبوهش ديگر ضروات اين ه بايدد يدك همچندين دمدتگاهي اا     كشف كرديب حالا براي مثلاً زوليد 

دامت كنيب براي ما زعريف شده امت هد  آن هب براي ما زعريف شده ولي ابتداً كده ضدروات،   

شودل اول داك نااماييل دوم زرميب وضعيت مط وبل هد  و موضوع بلافاص ه دا ذهن و ق نمي

مجموعه جديد داشته باشد مشخص كنبل دا  موم زح يل يعني چه؟ يعني يك اوصافي كه بايد يك

جدا كنديب   گوييب اين جريان داااي اين كمبود امت، آن اا جابهميري كه دااد يك جرياني كه ما مي

كنترل كردن زا موضوع مواد نظرمان اا پيدا كنيبل حالا كه موضوع پيدا شد ديگر بدراي موضدوع دا   

هب زعريف وودش اا بنابراين آنچه اا كه زوليد مطح بعدي هب زعريف ضروات و زعريف هد  و 

گوييب اول ضروات بعد هد  بعد موضوع براي زماني امت كه هنوز موضوع اا نشناوتيب براي مي
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واي و بده كدااگيريل   مير اميدن به موضوع امت ولي وقتي ووامتيب زأمين كنيب آن اا براي بهدره 

زدوانيب  ود داايدب وي دي ااحدت مدي    وواهيب طرح بنويسيب آن موضوعي كه كمبد ديگر وقتي كه مي

ضروات و هدفش اا بنويسيبل اگر هماهنگي اطلاعات به يك مقفي كه برمدد ابدزاا واصدي مدي    

گوييد اولين ابزااش، ابزاا نظري آن منطق امدتل  گوييد ابزااش چه چيزهايي امت؟ ميوواهدل مي

ا داشته باشدل بعد مدي منطقي كه قدات پوشش دادن به كل اطلاعات دا محوا واحد و زومعه آن ا

گدويب چدرا؟ مدي   زواند نسبت به ك يه موااد هماهنگي كاا كندل مدي گوييد اين منطق به زنهايي نمي

گوييب وير آنها اا دا يك مازمان مدي گويند براي اين ه اشخاص دا جاهاي مخت ف قراا دااند مي

زوليد اطلاع شما بسياا زياد امت زوانيد بياوايد دا اين مازمان ظرفيت آوايب عدة بسياا كمي اا مي

گوييب بنا شد هرگونه اطدلاع اقتصدادي، فرهنگدي، ميامدي     گويد يعني چه؟ مينسبت به جامعه مي

زوانيب انرژيها اا زبديل به صدوزي،  بتواند دا منطق شما قابل زبديل شدن باشدل همان گونه كه ما مي

دا بدازاا اقتصداد دا زوزيدت، زوليدد، مصدر       زوانيد بگوييد بطوا مثال حراازي و م اني ي كنيبل مي

زوانيب اوي هدب بيداوايب زوليدد، زوزيدت     زوانيب ببريب مه زاي اينها اا مياقتصادي اين زعريف اا مي

زواندد  زوانيب آنها اا زرجمه كنيبل دمتگاه مبدل داايبل مبدل ما مدي فرهنگي از آن صحبت كنيب و مي

ادااكات يك جامعه اا دا يك مازمان با مديريت بدون ابزاا شود انع اس اينها اا بگويدل هرگز نمي

گويد بايد چه كاا كنيب؟ منطق نرم افزاايش كه دامت شد مخت افزااش هب حتمداًً  به كاا بردل مي

دا جامعه بايد دامت شده باشدل مخت افزااش چيست؟ مخت افزاا ابزااهداي ايجداد اازبداط بدا     

گوييد صنعت ال ترونيك اين كاا اا خت ف اا مخت افزاا ميمرعت بسياا زياد و افزوده كردنهاي م

گوييدد ال ترونيدك اا از فيبرهداي    گوييد صنعت ال ترونيك چه چيز ماوته؟ مدي زواند ب ندل ميمي

وواهدد  زواند ببرد دا زركيبهاي مخت ف كده مدي  اند اازباط اا وي ي مريت مينواي، كامپيوزر ماوته

براي شما كه اين كاا اگر ابزااش نبود منطقش هب به زنهدايي نمدي   قراا بدهد برگرداند زرجمه كند

افزاا هدب  افزاا و منطق آن اا داايدل مختكنيد نرمزوانست كااآمد باشدل مديريت آن اا چه كاا مي
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زواند طرح شود كده هدب پوشدش    اي زحقيقات وقتي ميداايد پس بنابراين ضروات مديريت شب ه

 ي زمام شده باشد يك اابطة انساني بخواهدلافزاامنطقي و هب پوشش مخت

شدود كده پايگداه مدديريت     ضروات آن اوشن امت ولي موضوع آن وقتي مشخص مي خانم بليغ:

 اي زحقيقات زأميس شود اين الان به عنوان موضوع برنامه كافي امت؟شب ه

باشدد و بدا آن   ها و احتمالات زوليد فرهنگي اا وقتدي مدنطقش هدب    ب هل ما گمانه حاج آقا حسيني:

زواند باشد طبيعتاً مديريت آن هماهنگي داشته باشد و ابزااش اا هب داشته باشيب كه ابزاا اازباط مي

 زواند اين كاا اا ب ندل اي اا بنا به زعريفي كه كرديب ميكه مديريت شب ه

پس به زبت آن امدترازيي و هدد  اا زعريدف كدرديب و هدد  اا ايجداد ايدن پايگداه          خانم جدّي:

 كنيبلشودل هد  اا چون برنامه امت ايجاد ميگذاشتيبل براي هد  چيز ديگر عنوان نمي

زوانيد اين اي شدن زحقيقات امتل ميزومعه زفاهب اجتماعي هد  شما از شب ه حاج آقا حسيني:

دل اين البته برنامه ايجاد امتل برنامه ايجاد غير از برنامه فعاليت امتل برنامه اا هب دا اينجا ذكر كني

 شودلاي ايجاد و محقق ميايجاد يعني يك شب ه

 يعني زا حد ايجاد پايگاه كافي امتل خانم جدّي:

 كندل براي وود آن مجموعه شما با هب زفاهب اجتماعي زومعه پيدا مي حاج آقا حسيني:

 اي زحقيقات پايگاه يعني چه؟ ه هر حال مبهب امت موضوع پايگاه شب هب آقاي حبيبي:

وواهيد يا نه؟ دا واقت شب ه يك مركز يك مركز واصي اا شما براي هدايت مي حاج آقا حسيني:

  دهند؟محواي دااد يك اعضاي دااد آن شب ه قسمت مركزي اا به آن چه اقمي مي

آن مؤمسين اوليه آن كه دا واقت اين شب ه اا مداوت  اينترنت هب اينگونه امتل  مهندس مرعشي:

 و پاوت كردند و بعد  مرزب افراد به آن وصل شدندل

 ين ابزاا ايجاد اازباط زغيير بدهندلزرزوانند دا زيربناييو الان هب مي حاج آقا حسيني:
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ب هل يعني آنها هستند كه حتي اگر زعيين كننده از لحدا  ندوع اطلاعدات و دمدته     مهندس مرعشي:

بنديهاي ك وپها هستندل دامت امت كه يك عده مركز مرويس به آنها وصل شدده ولدي آن مركدز    

 مرويس هب به آنها به يك چااچوب وصل شدهل 

اا نسدبت بده باندك     يعني به عباات ديگر شوااي پول و اعتباا ايدن چده كدااي    حاج آقا حسيني:

 كندلمركزي مي

 كندلگذااي ميشوااي اعتباا شواايي امت كه دا اازباط با پول ميامت مهندس مرعشي:

آيندد  آيندد و از جاهداي مخت دف مدي    يعني از مج س شوااي املامي دو نفر مي حاج آقا حسيني:

آيند وضدعيت  گزااشها ميكنندل طبيعي امت كه كنندل اينها چه كاا ميگذااي دابااه پول ميميامت

 زنندلشود آنها اوي هوا هب حر  نميبازااها گزااش مي

 مازمان هب هست كه پايگاه فيزي ي هب دااندل فيزيك آن هب مطرح امتل خانم جدّي:

گير امت دا اين ه كمترين زغييدري كده ايجداد شدود كدل      يعني چه كسي زصميب حاج آقا حسيني:

ين اا اگر دا مواد پايگاه انجام ندهيب چه وضعيتي برايش پيددا  شود اامواج وضعيت آنها عوض مي

 شود؟ يعني به عباات ديگر امتقراا اموا اصولي زومعه زحقيقات كجا امت؟مي

براي موضوع كاا ما يعني ضروات وجود ندااد يا انجام نيست يازفداهب نيسدت يدك     آقاي حبيبي:

عني يك مركزي ايجاد كنيب كده هماهند    موضوعي زعريف كرديب كه موضوع ايجاد پايگاه نيست ي

 كند زحقيقات برمبناي مديريت شب ه امتل

 زوانيد اين كاا اا محقق كنيدلاگر شما اين اا نداشته باشيد مي حاج آقا حسيني:

  ويرل ولي هد  ما فقط اين نيستل آقاي حبيبي:

آواد يعني شما دا عينيت اين بخش امت كه ماير بخشها اا به دنبال وودش مي حاج آقا حسيني:

 هسته
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 كنيدلمركزي اا دامت مي

 يعني موضوع اا بگذاايب دامت كردن دا اين مرح ه ميستب مركزيل آقاي حبيبي:

شود هد ل موضوع وود شب ه زحقيقات امدت كده از آن ضدروازها    دامت كردن مي خانم جدّي:

 زفاهب بودل 

نويسيب، بنويسيب از آنجايي كه به اين دلايل ع وم اينگونده  يعني ما دا زحقيقازي كه مي آقاي حبيبي:

هستند هماهن  نيستند وللل ما بايستي يك هسته مركزي ايجاد كنيب يعني اميديب به موضدوعي كده   

كده بده   موضوع ما اين امت كه پايگاه شب ه زحقيقات دامت كنيب يعني هسته مركزي ايجاد كنديب  

 ممت هد  برويبل

يعني براي بستر زومعه زفاهب اجتماعي دا زوليد اطلاعات نيازمند مديريت شب ه حاج آقا حسيني:

شود ما هب به صوات اجتماعي كداا مدي  اي زحقيقات هستيبل اين مط ب وود به وود كه واقت نمي

 كنيب زا محقق بشودل

 اية؟مديريت شب ه آقاي حبيبي:

 دهدلني مركز مديريت كه عمل مديريت اا انجام مييع حاج آقا حسيني:

 اي اجتماعي زحقيقات اا داايب كه يك مركزي داادلنظام مديريت شب ه مهندس مرعشي:

وواهد كه ك يه ادااات زوليد اگر بخواهيب زعبير به نظام كنيد يك متاد مركزي مي حاج آقا حسيني:

 مفاهيب حول متاد مركز باشندل

 دا بحث ضروات و موضوع كدام مقدم امت كدام مؤور امتل  آقاي حبيبي:

دا مواد برنامه اگر قراا امت ما برنامه ايجاد اا داشته باشيب بايد هدد  فعاليدت هدب     خانم جدّي:

شود بگوييب الان آن اا بگذاايب كناا يعني هد  اا نداايب و فعاليتهايي اا كه مدي داشته باشيبل نمي
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ركزي انجام بدهيب آن اا بعداً صحبت كنيب يعني دا ايدن مرح ده كده حتدي     وواهيب بعداً دا متاد م

 مرح ه ايجاد امت بايد هد  اا بدانيبل

يعني براي زوجيه يك كاا ووب امت كااآمدي آن اا هب به نسدبتي ذكدر كنديبل     حاج آقا حسيني:

 يعني بگوييب برنامه فعاليت شب ه چيست؟ زا ضروات زوجيه شودل

 آثاا زحقق امتقراا آن اا بنويسيبلمم ن امت آثاا زحقق آن ده زا باشدل يعني مهندس مرعشي:

 شويبلهر چند الان وااد آن برنامه نمي حاج آقا حسيني:

زوان وواننده اا مجاب كدرد كده چگونده از    دا مطح دوم هرم، مفاهيب كلان نمي مهندس مرعشي:

هيب پايده مدثلاً موضدوع و زيدر     مفاهيب مطر اول اين عناوين حاصل شده امدتل اازبداط ميدان مفدا    

هاي جزء و كل، اين عنوان به اوشني بيدان نشددهل ايدن ابهدام بده      هاي آن با زأكيد بر اابطهمجموعه

 ش  ي دقيقتر دا مطح دوم و موم نيز هستل 

 ااجت به اازباط مطح اول و دوم و اازباط داوني عمودي وافقي كه با هب دااندل  آقاي حبيبي:

زر داشته باشندل حتماً شما دا زعريف ك يه موضوعات گر كه زوضيحات ز مي يم حاج آقا حسيني:

نيازمند يك ف سفه زغيير هستيدل به دليل اين ه دا ف سفه شما ظرفيت زمايلات اا دا زوليد آگداهي و  

همچنين قدات زحرك آن ظرفيت اا به عنوان مقدوا فرهنگي و همچندين قددات زجسدب عيندي و     

دوا اقتصادي ذكر كرديد يعني براي هر موضوعي اگر موضوع اجتمداعي شدد   كااآمدي به عنوان مق

شدودل بندابراين شدما ايدن ابدط ك مده موضدوع اا بدا         ميامت، فرهن ، اقتصاد جدزء ابعدادش مدي   

زيربخشهاي آن كه عوامل متغيير پيشرفته هستند از ف سفه زغيير امتل اگر كسي نسبت بده مباحدث   

مثي ي اين مط ب اا براي آن اوشن كنيد ل بگوييدد كده هدر امدر     شما بيگانه مط ب باشد مجبوايد ز

اجتماعي والي از ظرفيت ميامي فعاليت فرهنگي و كااآمدي اقتصادي نيستل يعني اين ه اين مده  
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زا نبايدورد شده يك كل به مصاديق باشد بايد يك كل باشد كه ابعادش اا بيان كنندل چرا اينها ابعاد 

 شوندلف سفه اموا اجتماعي شما مياين هستند؟ اين مربوط به 

 كه دا اين كتاب وااد اين ف سفه نخواهيب شدل آقاي حبيبي:

 زوانيد لااقل زمثي ي اين اا بيان كنيدلدا پاواقي يا دا زمينه مي حاج آقا حسيني:

 همان اازباط دا مطح دوم و موم هب وجود دااد؟ خانم جدّي:

باشد آن چيزي كه محدوده بيروني، داوني اازبداطي   ب ه بايد يك همچنين چيزي حاج آقا حسيني:

 داشته باشد نبايد وااد بحث شده باشدل

دا مواد اوش نگااش كتاب من زوضيح بدهب دا فصل دوم كه آمديب زشريح مفاهيب  آقاي حبيبي:

دهيب موضوع عباات امت از يك چنين چيزي دا بحدث  داون هرم اا هر مطري اا كه زوضيح مي

ع واص ما اين امتلامترازيي ما دا اين شب ه زحقيق واص اين امت و هد  واص شب ه موضو

ما همين طوال حالا مطح دوم ما كه دابرگيرنده موضوعات كلان ياانتزاعي امت دا موضوع به اين 

اويدب فصدل دوم مدطر دوم اا    شودل آن وقت به اين دلايل كه گفتيب دوبدااه مدي  دلايل ش سته مي

شدود كده مرفصد ها    ن فصل دوم به اين دلايل به مفاهيب عيني ش سدته مدي  كنيبل انتهاي آشروع مي

 شودلشود به موضوعات اجراييل حالا اين چند پاااگرا  كه چگونه ش سته ميش سته مي

شما مجبوايد از ابتدا به يك اوصافي موضوعتان اا به عنوان عوامدل متغيدر ذكدر     حاج آقا حسيني:

زوانيد از عوامل شناميد نميكنيدل ولي براي دمتيابي به عوامل متغيري كه شما براي يك موضوع مي

گوييد كه اوصا  اص ي مقددمات اصد ي   داوني و بيروني صر  نظر كنيدل متغيرها اا گاهي كه مي

مدازد  گويب مقدمات اولش آن موادي امت كه مغز مددادي اا مدي  چيزي امتل من مي اين مواد چه

شود، چربدي آن چگونده امدت چده اقمدي      شود، ذغالش چگونه ميمثلاً انگش چگونه دامت مي

گوييب دا عين حال اين حفا  و چوبي كده هسدت   شود مغز مدادل بعد هب ميشود زا ميزركيب مي
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زواند بنويسيد و كاا كندل بعد ندوع چدوب آن هدب اهميدت دااد     د نمياطرا  آن اگر همراه آن نباش

براي اين ه بتواند از اين مداد حفاظت كند براي نوشتن حالا اگر من بخواهب بگويب مداد ودوب يدا   

وواهد بنويسيد البته دا نظرزان باشدل ابطي كه بين اي كه ميبد بودن آن و عوامل متغير آن و صفحه

كندل اگر آن ابدط دا  واي آن اا زمام ميبايد مواد زوجه باشدل چرا؟ ابط بهرهصفحه و مداد هست 

گوييد من يدك دفتدر   اود شما ميكاا نباشد، يا آن اازباط عوض شود موضوع مداد و كاغذ كناا مي

شودل شمااه ز فن يا هر چيدز ديگدري   ها يادداشت ميچه يادداشت كامپيوزري داام كه با زدن دكمه

زنيد مسأله نوشتن دا كاا نيستل مسأله صفحه و مداد هب لازم نيسدت شدما   ي اا كه مياباشد دكمه

واي اجتماعي كه ابط بين ق ب و كاغذ امتل آن وجود داشته باشد زدا بعدد بگدوييب اگدر     بايده بهره

كندل اگر هب مداد شما ودوب باشدد اگدر چربدي آن از     كاغذ كاغذ چرب بود مداد اوي آن كاا نمي

كندل اگر وش ي آن از مرزبه واصي بيشتر بود بد كاا بالازر بود مداد اوي آن كاا نمي مرزبه واصي

زواند مفهوم ووبي و بدي اا دابااه آن گوييد پس كاغذ ووب با حفظ متغيرهايي كه ميكندل ميمي

غذ واي اجتماعي آن اا زأمين كندل فقط دابااه ق ب و كازمام كندل ق ب ووب و اازباط ووبي كه بهره

و نوشتن نيستل براي ك يه امواي كه دا نظر ما امت حتي دا مواد مفاهيب مركزي كده زوليدد مدي   

ها اولين صحبت هستندل پدس از اين ده شدناوتيب مفدروض     كنند ظرفيت كااآمدي كه داادل محدوده

گوييدد  مقدمه اص ي يا عوامل اص ي پيدايش آن ظرفيت اقتصادي، فرهنگي، ميامي هست بعدد مدي  

شدود شدرايط داون داشدته باشددل چدرا مفهدوم از       داوني، شرايط بيروني، مفهوم آن كه نميشرايط 

بندي و اميدن به يك انسجام كه يك مفهوم اا زمام كند يدك مدير دااد كده    پيدايش گمانه زا جمت

وواهدد  اش امتل بعد شرايط بيروني آن اا ذكر كرده كه مفهوم دا كجا و چگونه مدي شرايط داوني

ل بعد نحوه اازباط اينها چگونه امتل دا حقيقت شب ه جايي امت كه اازباط اينهدا اا بده   زوليد شود

شود يدك نحدوه   كندل فرضاً ذهنيت شما نسبت به انگيزشي كه به شما داده ميبهترين وجه بهينه مي

زحركي دااد بيرون هب يك نحوه كااآمدي دااد كاا شدما اازبداط ايدن اا شدب ه بايدد بهينده كنددل        
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دهد دا حقيقت دا اين مطح ما ات اجرايي به مفاهيب كه ذكر شده امتل مقدوا اا نشان ميموضوع

اي امت نيروي انساني، ابدزاا و ام اندات اا داادل يعندي    مقدوا اا زعريف كرديب كه داااي محدوده

ايدن  زواندد  دهدل نمدي اين موضوعات اجرايي ما قطعاً اين نه چيز اا كه ما گفتيب مقدوا اا نشان مي

مقدوا ك مه مقدوا اا كه دا مرفص ها آواديب اين اا از اينها جدا كنيبل دا حقيقت ما مقددوا اا دا  

اي امتل هميشه محدوده داوني، بيروني اينجا زح يل كرديبل مقدوا چيست؟ مقدوا داااي محدوده

امت يعني ميامي،  و اازباطي داادل حتماً نيروي انساني دااد، ابزاا و ام انات داادل مقدوا اجتماعي

زواندد اينهدا اا   شود مقدوا اجتماعيل مقدوا اجتماعي نمدي فرهنگي، اقتصادي اا اگر حذ  كنيد مي

كندد دا  گوييد فرهنگيل آن وقت بعد اينها معناي فرهنگي پيدا مدي زنيد مينداشته باشدل بعد قيد مي

 زنيدلآن قيدي كه براي شب ه مي

هر كدام از اين مه زا دمته اازباط دااد به مطح اول مثلاً مه زداي  قبلاً اشااه شده بود  خانم جدّي:

هدا بده موضدوع دا يدك واندهل مدتون اول بده        اول به موضوع اازباط داادل مه زاي دوم و محدوده

گردد و متون آور به هد لالان هب اين اازباط كمي اوشن موضوعل متون ومط به امترازيي برمي

 نيستل

گوييب متون اول متناظر به اين امت يا كل مجموعده مربدوط بده    ين ه ميمعناي ا حاج آقا حسيني:

زوانددل ايدن   اين امت يا از اينجا زا اينجا مربوط به اين  امت يا هر مه زا و حتي اين زنها اا هب مي

معناي ابطي كل به اجزا دا مطوح مخت ف يك اازباط بايد داشته باشندل يعني شدما زقدوم كوچدك   

واي از ازومبيدل يعندي انتقدالل از    تجه از طريق بخشل مثلاً شمت ازومبيل به بهدره زرين بخش اابه من

شود طريق بخش برق اماني آن نه اين ه مستقيماً بگوييد شمت آن اا دامت كن حركت دامت مي

كندل دل و و شدمت دامدت   شمت و بخش ديگر الگو و الي آور زا اين ه بگوييد دينام دامت كاا مي

راق ووب انجام گرفتل اگر بخش ديگر آن كه مي ندا باشد از پومدته و يازاقدان و   كندل احتكاا مي
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ها و به گيرب س و بده محواهداي چدرم شدما     غير ذلك بتوانند نيروي پيدا شده اا بفرمتند به دنده

زوانيد بخش آن اا زنامدبش اا بيشدتر   شود ولي دا عين حالي كه شما ميبفرمتند ماشين دامت مي

گيريدد منزلدت، جايگداه،    ا هر كدام از آنها ك مه متناظر يا يك جم ه ديگر دانظدر مدي  كنيدل حتماً د

جايگاه واصي اا كه دااند بايد دا آن اص ي، فرعي، زبعي مع وم شودل يعندي بگدوييب جايگداه ايدن     

بخش به موضوع اص ي امت ولي اينجا جايگاهش نسبت موضوع فرعي امدتل نسدبت بده هدد      

گر هر مه زاي اينها دا ك يه آثااشان واضح امتل نهايت اين ه بخش اول، اص ي امتل به عباات دي

متون اول به موضوع نسبت آن اص ي، به امترازيي فرعي به هد  زبعي ل متون مدوم بده موضدوع    

 زبعي، به امترازيي فرعي به هد  اص يل ك ي اين بخش منزلت آن به موضوع اص ي امتل

ووانب ك يات دا زمينه كيفيدت زوليدد فندون بدر امداس      مؤالات اا بنده مريت مي مهندس مرعشي:

مباني املامل امتدلالازي دا مواد وجوب زشتت دا ع وم موجود باز يه بدر آثدااو اوشدهال زعريدف     

اوشن وحدت مبنايي ع وم دا حد دين و فقدان آن مبنا دا جهان امروزل اين مه مدؤالي امدت كده    

دندل به هر كيفيتي كه مايل باشيد ما بحث آن اا به طوا مستوفي داشته باشديب دا  وانب ب يغ اشااه كر

 گفتگوها و ايززر كنيبل 

اي غير از اين صفحه، بنويسديب نظدام ولايدت    منشأ وحدت اا اگر دا يك صفحه حاج آقا حسيني:

يب نظدام  زرين زقسيب مامتل فرض كنيد اين مقابل مامتل بنويسز ويني، زاايخي و اجتماعي اص ي

ولايت ز ويني، نظام ولايت زاايخي و نظام ولايت اجتماعيل بگوييب اين بر ف سفه مقدم امت يعني 

شويبل اينگونده نيسدت   چه؟ يعني ما دا زعريف جامعه و نظام ولايت از موضت نظام ولايت وااد مي

لايت زاايخي ودود  اي امت كه مير ز ام ي دااد بر اثر زولي كه آنها به وكه اول ف سفه باشد جامعه

شدود  گوييب بر اين اماس اينجا مدي دااندل يعني اگر اول اوتياا اا بگذاايد نه انديشه اا آن وقت مي

گونه اازشي جدز بده برپايده ودداي     گوييب ما هيچدهيدل ميگوييب چه اقب اازش مينظام اازش مي
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زواند بدهددل  اا كه والق نميزوانيب ببينيبل يعني چه ف ر وودش اازش داشته باشد؟ ف ر متعال نمي

گدوييب  بينديب مدي  پرمتيبل چون ايمان و گرويدن اا اصل ميما وداي زراشيده ذهن اا كه هرگز نمي

گرددل اگر ايمدان  كنيبل اگر ايمان اصل باشدل پايگاه اازش به ايمان برميبراماس گرايش آن ف ر مي

ا شديب ولايت زداايخي اممده نداا و ندوا     اصل باشدل ولايت ز ويني يعني كل نظام عالب از كجا پيد

ادااه عالب اا دا دمت دااند طبيعتاً اممه نوا مقدم هستند و حاكميت دااندل بعدد ولايدت اجتمداعي    

پسنديد به چه دلي ي همراه باشيد زولي به چه كسي داايدل پدس بندابراين   شما چه نحو زندگي اا مي

پدرواش و اازش اصدل امدتل پدس از آن     مرپرمتي وداوند دا ابوبيت اصل امدتل دا پيددايش   

شدودل اكندون   ولايت زاايخي معصومين بر آن اماس ولايت انبياء)ص( مدپس معصدومين)س( مدي   

كند اين كند به ولايت معصومين براي ما اازش پيدا ميولايت اجتماعي به ميزاني كه نسبت پيدا مي

شدودل نظدام   ش فرعدي مدي  شدود نظدام بيدن   دهد بعدش كه بگوييب نظام اازش اصد ي مدي  نتيجه مي

بندي امتل بعد مومي ف سدفه اياضدي شدما يعندي     اصطلاحات و نظام معادلات شما نظام شاوصه

شود؟ براماس چگونگي، منديها، براماس چه چيز زعريف مينسبتها هستل نسبتها دا اين جا قاعده

ي نياز ما چيست؟ و شودل يعنچرايي به زبعيت از نظام اازش، بعد نظام ع وم و نظام دانش زبعي مي

شود دا اينجا طبيعدي امدت كده دا اينجدا     چگونه پامخ دهيبل اين به زبت اين دمتگاه پامخ داده مي

شدودل حداكب بدر    شود ولي ع وم اجتماعي كه دا اينجا طدرح مدي  براي شما ع وم اجتماعي طرح مي

امدت كده مدثلاً     وواهد مفااشات ما اا بدهدل طبيعدي ع وم اجتماعي زجربي امتل چون نيازها مي

شودل ع وم انسداني يعندي   دانش زجربي شما پس از دانشي كه دابااة ع وم انساني داايد زعريف مي

كنيبل انساني كه امديد  دهيد ما اجتماعي اا برمبناي ولايت زعريف ميچه؟ پس از اجتماعي قراا مي

 وم زجربي اينگونه كه مدا  گوييب عكنيبل بعد ميشنامي و افتاا انسان طرح ميآييب به بخش اوانمي

گوييب اود نه دين دا يك باكس كوچك برودل يعني دا اين فاز ميكنيب فيزيك دا باكس ميبيان مي

ف سفه فيزيك يعني افتاا طبيعي بعد گفتيد ف سفه اياضي بعد ف سدفه زيسدتل همده اا هدب مدادي      
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كاابردي، پزش ي بده مفهدوم   زعريف كرديدل بعد از اين پايگاه آمديد فيزيك كاابردي فيزيك شيمي 

شنامي اا به عنوان افتاا عادي كه حاصل اين مير امت جامعه شنامي دا يك عامل بعد آمديد اوان

باكس كوچ ي نوشتيد ف سفه، دين، هنر، منن، آدات الي آورل ولي دا اينجا دقيقداً بدرع س امدتل    

كدام امت هستندل اعتقادات آنهدا   دهيب كه از لحا  گرايش جزءآييب اول قراا ميگوييد كه ما ميمي

چگونه امتل بعد قدات ف ري آنها زومعه يافته يا نهل حتي دا آماا بانك مركزي مدل بنويسيب اول 

كنيب ميزان زقيدش به مذهبش چقدا امتل بعد كنيب دين و مذهبش چيست؟ بعد مؤال ميمؤال مي

مذهب اا دا ش ل فردي، اجتماعي، كنيب كه اطلاعات او نسبت به مذهب چقدا امتل آيا مؤال مي

بيندل پس مع وم شد كه اين شخص يك متعصب كه فقدط مطالدب اا دا   بيند چگونه ميزاايخي مي

بيند نيست مذهب اا به عنوان يك جريان مت امل گسترده كه همده وجدوه اا مدي   جزميات ورد مي

امت بينش او ووب امت داندل اگر دا  اين مطح هست بگوييد بدانيب مذهب او ووب پوشاند مي

گوييب براي عم ي كردن اين چه فعاليتهاي اجتمداعي  پوشاند ميزا حدي كه همه شئون حيات اا مي

زواندد حضدوا   چه فعاليتهاي پرواشي كاابردي و انساني لازم امت و چه فعاليتها ي كداابردي مدي  

يا وقتي كه اطلاعدات مدي  اي كه شب ه با آن اوبرو امت اين امت كه آزرين مسألهداشته باشدل مهب

بندي كتابي كتابخانده، حدالا چده    اويد دا طبقهآيد چگونه آنها اا نظب بدهد و برگرددل شما الان مي

بيند دا زيربخش جامعه بعد داول اديان يك دين براي هدزاا  ايل دين اا ميحجمي باشد چه گنگره

ف سفه و ديدن دا طبقده بدالا ولدي      دهيدو چهااصد مال پيش بعد هب قرآن اا دا طبقه بالا قراا مي

پدايين پدايين قدراا داديدبل يعندي شدما بگوييدد قدرآن         طبقه بالا از چه كمدي از كمدي كه دا طبقده 

 زواند نواافشاني كندلگويب از آن كمد نمينواافشاني كند به همه ع وم مي

بنددي ع دوم   براين دمتهزوانيب بگوييب ملاك كتاب دااي ما اين بوده بنابا اين ادله نمي آقاي حبيبي:

 اين گونه شده امتل
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زواندد از  بندي ع وم اا چيز ديگر امب كرديبل گفتيب ع وم پايه نمياين ه ما دمته حاج آقا حسيني:

آن مستغني باشد يعني چه؟ يعني افتاا طبيعت اصل امت دا دامت كردن مددلهاي ميدداني يعندي    

كند كه دين اا ببرد پايين موضوعات او ح ب مي بنديزواند بپذيرد، طبقهپيش فرضهاي ديگراا نمي

يعني دين اا به زعب اين اولاق جامعه امتل اولاق جامعه بروز كرده دا يك ش ل مثلاً همان گونه 

كه هنر شعر دا ش ل يك شاعر آمده يك كتاب شعرگفته همانطوا كه يك في سدو  آمدده انديشده    

ه اا دامت كدرده و ي دي از مصدنوعات طبيعدي     جامعه اا مدون كردهل يك صنعتگر آمده نياز جامع

شود شب ه هب شود آن زمان مفهوم انقلاب فرهنگي با اين زوصيف وي ي ووب واضح ميجامعه مي

 شودلچه امالتي دااد واضح مي

 وص ي الله ع ي محمد و آله
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كده دا آن   به دنبال مطالبي كه دا برنامه داشدتيب امديديب بده مدطوح، اولدين فصد ي اا       خانم بليغ:

پيدايش امت موضوع و هد  امتل وااد موضدوع شدديب دا زعدريفش همدان ابتددا ضدروات اا       

شود بعد همان اوند پيدايش موضدوع اا داشدتيب   زعريف كرديب كه هد  ايجاب، موضوع زعيين مي

دا مواد ضروات گفتند قبل از اين ه وااد بحث شب ه شويب اينجا نوشتب كه بهتر امت واطرنشدان  

وواهيب كه زعريفي از ز امل بدهيبل بعد كه نياز به زعريفي  از ز امل هستيب ف سفه زاايخي ميشود 

ووامتب وااد آن مه زا ز ام ي كه داايب، ز امل زاايخي، ز دويني زداايخي و اجتمداعي شدويب     مي

 دانيبلچگونه آن اا به اين وصل كنب يا جريان ز امل اا اينجا چيز مجم ي مي

جريان ز امل هيچ چيز نيست حتماً يك شدني دااد از نظدر هسدتي يدك شددني      حاج آقا حسيني:

دااد از نظر كيفيت يك شدني دااد از نظر زقاضاي اجتماعيل يعني مقبوليت اجتماعي اين مه زدا بدا   

شدود از  گوييد كه حجب و وزن و مثلاً اوصافش، زغييرازش اينها اا نمدي هب فرق دااد، يعني شما مي

كنديب بدراي محامدبه    كنيب؟ ما هر گاه زف يك ميهب هستندل حالا چرا ما زف يك ميهب جدا شود با 

 ها حتماً مؤثر امتل گيريها و بهينهنسبتها و زصميب

من بحث اا اينگونه نوشتب كه اگر ز امل حل شود نيازها زا بي حد انتظااات عرُفدي و   خانم جدّي:

 عمومي

5
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بايد زعريفي از ز امل داشته باشيبل بعد الان ما جريان  شود يعني دنبال آن چيزي كه گفتبجامعه مي

 گوييب اينگونه امتلز امل اا بگوييب اينگونه امت يعني ما براماس مياني الهي مي

نهل جريان ز امل حتماً هسدت نهايدت دا دو جهدت يدا دا جهتدي امدت كده از         حاج آقا حسيني:

واي مادي، مازي بهرهب به عنوان بهينهشود هآيد صوات اصل ميپرمتش ماده دا جامعه بدمت مي

واي اگر لازم شد دا وود مرمايه زمركز ايجاد شود آن وقت اين بهينهبه صوات اجتماعي اصل مي

اش ظ ب امدتل  دااي لازمهشود اگر پذيرفته شد كه زمركز مرمايهشود دا مرمايه همين پذيرفته مي

كنيدل عددل همدين   واي نگاه ميدا از ز امل بهرهگوييد جگويند نهل اين ظ مي كه شما داايد ميمي

اودل و بشدر  ودواد و دا جامعده از بدين مدي    شودل اگر بگوييد كه عاطفه وط مدي امت كه واقت مي

گويد اولاق و واقعيت همين امتل آن چيزي كه شما دا نظرزان هسدت  شود ميبازيچه مرمايه مي

چيزي اا وااد كنيب دا آن به عنوان عامل مقير قابل گرايي و هولاگرايي اگر بخواهيب گوييد ويالمي

واي دمت برداايد واي اگر از زومعه بهرهزعميب دهندهل آن وقت بايد دمت برداايد از زومعه بهره

كندل اين مسأله نبود اوي عاطفه ش ست وواديب بنابراين وودش اا دا يك جبر مادي ملاحظه مي

واي آن زدأمين مدي  مهره ماشين امت، ابتدا انگيزه بهدره  كب حساب باز ن نيدل اگر بشر احساس كه

شود آن نيست كه شود كه اصل ابتهاجات مادي هب به او زحميل ميشود يعني وي ي زود متوجه مي

انتخاب كرده، اوتياا او زبديل به جبر شده امتل به عباات ديگر زومعه آزادي، زومعه امنيت هرگز 

اين اوتلا  اوي منافت هست و مندافت ودرد و مندافت مدازمان      ويزد آن وقتاز اين دمتگاه برنمي

آيد نظاات اولاقي كه به دنبالش مسؤليت ميامي هب بايدد باشدد، شدديداً دغدغده آفدرين      پيش مي

زواند زندگي كندل بدزرين زندگي، زندگي دا اضدطراب امدتل اگدر    امت و انسان دا اضطراب نمي

امنيت اوحي وجود داشته باشد قدات مقاب ه با شرايط  بيشترين مش ل اا دا شرايط داشته باشيد و

شودل دا دمدتگاهي كده ز امدل از مداده    پذيري بالا باشد ش سته مياا دااد ولي اگر از داون آميب

آيد مم ن امت دا ظاهر نعمازي داشدته باشددل مم دن امدت زنعمدات ظداهرش       پرمتي بدمت مي
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باشدل يك مثال دا صدق عم ي، يعني آنچده اا   اطرافش اا پوشانده باشد ولي از داون دچاا مش ل

طوا باشد مم ن امت بگوييد داجامعه به مردم پسندد دا عمل هب همينكه فرد دا نظام اازشي مي

گوييد افتااي كده شدما   زا ميزا و بيرونكنيد به يك عامل داونزحميل شود اين حر  اا زبديل مي

شودل ايدن افتداا برآيندد يدك عامدل      شدن فرد مي وواهيد انتخاب كنيد دا جامعه باعث منزويمي

داوني و يك عامل بيروني امتل فرض كنيد نظام اجتماعي دا حالة حفظ و اثر، اازش چگونه مدي 

گويند نظام ادااي؟ از طريق زحريض و زحقير براي كاال فقط نظام ادااي، نظدام ادااي كده الگدوي    

اي دااد كده شدخص اگدر بخواهدد     نتيجه مصر  و زوليد يك ماوتاا امامي و اصولي جامعه يك

وودش اا زهذيب كند كاملاً بايد منزوي شودل اگر بخواهد حضوا داشدته باشدد بايدد يدك مقدداا      

گويددل ودوب اگدر    زخ ف اا دا گزينش وود بپذيرندل چون ماوتاا اجتماعي چيز ديگدري اا مدي  

دااد و نحدوه طبيعدي   اش اوتلا  پذيرفت به هر نسبت كه پذيرفت صدق عم ي آن با صدق نظري

كنيبل مدي شودل بنابراين افراد اا مريت متهب به فساد دا جامعه نمياين امر اولاق عمومي جامعه مي

گوييب دااين شرايط آنچه اا كه برآيند اوتياا شخص با اوتياا اجتماعي امت اينگونده امدتل اگدر    

ايي كه دا جريان زوزيدت  گوييب دا نظام اجتماعي امت يعني ماوتااهكسي ووامت زلاش كند مي

كنيد به نسبتي كه موفق شويب كه شرايط اا بدراي  قدات و ثروت و اطلاعات واقت شود اين اا بهينه

 آيدلصدق اجتماعي به وجود مي

 دهدلآيا شرايط اجازه مي خانم جدّي:

مدي گيرند براي زنظيب ماوتااها كااي كه دا اينجدا  كساني هستند كه زصميب مي حاج آقا حسيني:

كنيد كاا كوچ ي نيست دا اين كاا به دلام ي مجبوا شويد به طدوا مثدال عدرض كدنب زخصديص      

بودجة لازم و كافي براي اين مط ب نيستل اگر بود طبيعي بود كه شدما از وقدت ودود اا آزاد مدي    

كرديدل يعني زخصيص بودجة بيشتري بدود و دومدتان بيشدتري هدب مدي     كرديد و ممحض كاا مي
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ه داشته باشيدل دا عين اين ه شرايط به نسبت زيادي محدوديت براي شما ايجاب ميزوانستيد همرا

كنيد به نسبتي بياييد كداا كنيددل اگدر زوانسدتيد كداا كنيدد       كند ولي با انگيزه شخصي، شما معي مي

ايزي زفضدي ي شدودل   ايزي ك ي بعد برنامهشرايط صدق اطلاعازي اا زوانستيد زهيه كنيد اول برنامه

كنيدد باززداب ايدن كمدك بده نسدبت صددق        به صدق اجتماعي دا بخش اطلاعات كمك مدي  ابتدا

اودل ز امل دا ش ل الهي بردل صدق اجتماعي بالا برود اطمينان و اعتماد بالا مياجتماعي اا بالا مي

پرمتي برنيايدل يك ودط  گوييد دا ش ل الهي اين امت كه از مادهآن چگونه امت؟ جناب عالي مي

گوييدد  كنيد كده دا آن محدوا مدي   ا ز امل دا كناا اين وطي كه الان وجود دااد امب ميديگري د

گدوييب كده نظدام    كند دا ز امل اجتماعي دا جهان آن وقت هرگدز مدا نمدي   ز امل واقعيت پيدا مي

اازشي كه معر  ز امل امت اين اازشي ماوتگي انسان امت يك بحثدي دا نظدام ولايدت شدده     

دزر بحث شده ولي بحثدي اا كده دا نظدام ولايدت شدده امدت و دا اينجدا        امت و دا اينجا محدو

محدودزر بحث شده ولي بحثي اا كه دا ولايت ز ويني، زاايخي، اجتمداعي، ايدن مده زدا اينگونده      

گوييب كه بشر امتهاي مخت في هسدتند  نيست كه از ف سفه گرفته شده باشد به عنوان يك واقعيت مي

گدوييب وزن مخصدوص   وزن مخصوصي اازشي آن بيشتر باشد؟ مدي  امت برزر كدام امت؟ امتي كه

گويب وقتي الگوي امتي برمد به قدات مقاومت آنهدا دا ايثداا   اازشي آن بيشتر باشد يعني چه؟ مي

گوييد يك شخصي كه كمونيست باشدد دا مقابدل مدرمايه   كنب شما ميبيشتر امتل مثال عرض مي

ا حد انتحاا امت ولي اين فرد دا مقابدل مسد مان نمدي   زواند بايستد مقاومت اوحي او ددااي مي

گوييب مس مان ايثااش وابسته به عالب ديگري امدتل يعندي   زواند بايستد؟ ميزواند بايستدل چرا نمي

ودواد بده ايدن عدالبل بندابراين اگدر مسد مان دا        وواد يك نفر كمونيست ايثااش حدّ ميحدّ نمي

داجه به آن حدّ پيروز امتل هر چند كمونيست نسبت به داجات بالا باشد نسبت به كمونيست دا 

واي ماديل قددات  دااي آنها وابسته امت به بهرهدااي دا قبول انتحاا پيروز امت و مرمايهمرمايه

قبول كشته شدن آن بسياا بسياا كمتر امتل بايد دا شرايط اضطراا قراا بگيدرد زدا قبدول كندد كده      
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اازشي به عنوان يك واقعيت اُمتهاي مخت دف داايدب ل اُمّدت امدلام     كشته بشودل بنابراين ابتدا نظام 

قدات مقاومت اوحي برزري دااندل مگر اين ده ببدري دا زهدد فدرديل مفهدوم زهدد اجتمداعي اا        

زدر، زوانمنددزر و   نشنامندل قدات مقاومت منطقي آنها هب بيشتر امت يعندي نظدام ف دري گسدترده    

عم ي آنها هب بيشتر باشدل اگر مداوتااهاي متنامدب آن اا   گيري كااآمدزر باشدل بايد قدات موضت

شود كده دا مباحدث   شود؟ نتيجه اين مط ب اين ميدمت پيدا كرده باشند نتيجه اين مط ب چه مي

كند كه ديگران اا بتواند  موضدوع زصدر    ولايت و زولي كسي ولافت برزر و منزلت برزر پيدا مي

زوانيب بگيريبل كه دين به عنوان يدك  اينجاي بحث اين نتيجه اا ميامد كه زا قراا بدهدل به نظر مي

گويد من بر اماس امر واقعي امت نه اين ه ما آن زراشيده باشيب و آن اا بپرمتيبل يعني مس مان نمي

ف سفه برزر ولي ايمان مافوق ف سفه امتل اوتياا بدالازر   گويد دا مقام امتدلالف سفه وداپرمتبل مي

 امتل

اي اا كه ف سدفه زداايخي امدت    پس بنا به زعريفي كه از ز امل داايب حالا يك ف سفه جدّي:خانم 

كنيدل حالا مؤال اين ه اين ف سفه زاايخي با آن چيزهايي كه دا ف سدفه كدلان جنداب آقداي     ذكر مي

مرعشي دااند دا نظام بينش ف سفه چرايي چگونگي و چه نسبتي اينها چه نسبتي دااندل اينها همدان  

 ف سفه زاايخي هستند؟

اين نظام اازشي كه داايد شما به هر چيزي كه گرويده باشيد بر اماس آن ف سفه  حاج آقا حسيني:

 آيدلچرايي و شما بوجود مي

ذكر كردم ما ف سفه زاايخي دا اينجا نياز داايب كه دا برنامه وود بتدوانيب ضدروات و    خانم جدّي:

 نياز اا زأمين كنيبل

وواهد زصميب گيري كند دا اين نيت بر مبناي ف سدفه چگدونگي كده ف سدفه     مي حاج آقا حسيني:

 گويدلزاايخ مي
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 كنبلف سفه چگونگي ف سفه زاايخ امت؟ من اازباط اين مه ف سفه اا عرض مي خانم جدّي:

گويدد م دانيزم و مداوتاا جريدان آن     چرايي يعني چدرا هسدت؟ چگدونگي مدي     حاج آقا حسيني:

كنددل ولايدت ز دويني، زداايخي،     آيد ولايت اا زح يدل عق دي مدي   گي ميچيست؟ دا ف سفه چگون

 اجتماعي اا با زح يل عق يل وجودش دا بالا هستل زح يل عق ي آن پايين امتل

هدا امدتل ضدروات و هدد  كده      به دنبال اين نيازها هست براماس نياز و ضدروات  خانم جدّي:

نبل دا ايدن بحدث زعريدف كده شدما از      كد آيدل چون من بحث موضوع اا كاا مدي موضوع از آن مي

موضوع دا ج سه قبل داشتيد من يك ف ويي كشيدم كه الان ف و اا يك برامي كنيد ببينيد دا نظدام  

زر شدن دااد يا نهل الان با صحبتهايي كه شدما  اجتماعي هب به همين ش ل امت و ديگر جاي كامل

 زر آوادلفرموديد ف ر كردم كه شايد بشود از قبل

شدود ايدن اا كامدل    جدولي كه بيشت و هفت موضوع بودهل دا اين جددول مدي   ا حسيني:حاج آق

 كنترل كردل

دا اين اازباط ووامتگاه منطقي پيوهش جايگاه منطقدي پديوهش كداابره مهندمدي      آقاي حبيبي:

 زحقيقات امتل

نه كاابره مهندمي زحقيقات نيست، به اصطلاح برنامه امتل يعني آن چيزي اا  حاج آقا حسيني:

 ووامت به برنامه برمدلكرد ميكه زعريف جامعه اا مي

 مدل برنامه با جدولي كشيده شده امتل آقاي حبيبي:

زوضيحش اا آقاي مرعشي شروع كردند زوضيح بدهند دا طرح زومعه مباني ع ب ولدي   خانم بليغ:

 امل اين اا دا همين كتاب برنامه نداايبلزوضيح ك

اينجا نداايبل ما جايي ديگدر دا فرهنگسدتان ع دوم داايدب كده بحدث معادلده و         حاج آقا حسيني:

دهيبل ايدن ضدروازي اا كده الان ذكدر     شاوصه امتل دا بحث شاوصه همين ديدگاه اا زوضيح مي
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ط وب شدما ذكدر شدد آن پدس از     پس از نظام نيازمنديها و شرايط م 131امتل  131كرديب صفحه 

زوصيف نسبت به شرايط مط وب دا نظام نيازمندي امت كه قبل از اين مط ب طبيعتاً نظام ف سدفي  

شود حاكب برالگوي اازيابي وضعيت موجود امت يعندي دا حقيقدت   كه ف سفه چرايي و ز امل مي

شودل الگوي اازيدابي كده   يگوييب نظام ف سفي، نظام ز امل، نسبت بين اين دو، الگوي اازيابي ممي

كنيد شرايط موجود اا دا يك مطحل دا مطح وضت موضوعات موجودل دا داشته باشيد زوصيف مي

كنيدل طبيعتاً زعريفي كه ايدن بروامدته از   مطح موضوعات مط وب هب با الگوي اازيابي زعريف مي

دهد كده از بدين   ي ميز امل امت ابطش به اين امتل آن وقت طبيعي امت كه بين اين دو نيازمند

 كنيبلكنيب اولويت موجود اا ضروات زعريف ميبندي مياين نيازمندي باز طبقه

 پيدايش همان پيدايشي امت كه ما دا برنامه داايبل خانم جدّي:

شود با ادبيات موجود همسان كنيب ما از جهتي كه اصطلاحازي كه دا اين ج سات مي آقاي حبيبي:

ذهن ووانندگان امت برامي كنيب بعد بگوييب به جاي آن ما يدك همچندين   بايستي زعاايفي كه دا 

 گوييبلچيزي مي

هايش اا فرموديدد منتهدي   مه مقوله  اازشي، بينشي و دانش اا شما زجزيه شده حاج آقا حسيني: 

گويند و بعد شما بفرماييد من دامت زعريف وواهب بگويب دا ادبيات موجود به اينها چه ميمن مي

گوييب آيا همين امدت؟ اازشدها زعريدف آن ايدن امدت      ازاء آن ما چه مياي مابهو يك جم هكردم 

گوييبل مثلاً كند اا ازاش ميمجموعه مقولازي كه ووب يابد، بايد يا نبايد اا دا جامعه مشخص مي

دزدي ووب امت يا بدل حجاب بايد داشت يا نبايد داشتل چه چيزهايي دا جامعه ودوب يدا بدد    

كندل نظام اازشي نظام بايدها و نبايدها امتل بعد براماس اازشهاي آن جامعه اا مشخص ميامت 

زنيب بينشي كه شما ميگيردل حدس ميگوييب نگرشها ش ل مياينها ما دا ادبيات ع وم اجتماعي مي

گوييد معادل نگرش امت نگرش يعني اين ه فرد براماس اازشهايي كه به آن باوا پيدا كرده امدت  
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دهد براي عمل كردن دا مقابل محركهاي بيروني كند كه آن ذهنيت آمادگي به آن ميذهنيتي پيدا مي

يعني شما يك الگوي ذهني پيدا كرديد كه اگر با يك افغداني برودواد كنيدد برامداس آن نگرشدي      

 كنيد كه اين افغاني آدم باموادي نبايد باشد زحصيلات زيادي هدب نبايدد داشدته باشددل    قضاوت مي

احتمالاً از جهت اولاقي با فرهن  ما زياد مازگاا نباشدل يعني شما براماس نگرشهاي ودود عمدل   

كنيد، كه معادل فاامي آن نگرش يا وجه عمل گذاشتيدل حال يك مؤال كه آيدا بينشدي   يا افتاا مي

كنب يا چيز ديگري امت؟ دانش هب عباات امدت از كشدف   همان نگرشي امت كه من زعريف مي

و قواعد حاكب بر جهان هستي و جهان مخ وقل زعريف ع ب از ادبيات موجودل كسي كه اين  قوانين

زر امت يا دانشمندزر امتل يعني صاحب دانش كه  براماس آن دانشها اوابط اا بيشتر بشنامد عالب

يفدي  پردازندل اين مده زعر كنند و كنش و واكنش با هب ميكنند ف ر ميكنندل افتاا ميافراد زوليد مي

وواهيب بگدوييب كده اازش   امت از دانش و بينش و اازش اگر نگرش باشدل ما دا كتابچه وود مي

دا ادبيات موجود عباات از اين امت يا هر مه زا اا دا حوزه ع وم انسداني و فرهنگدي ديديدد يدا     

 شنيديدل

ام اازش يدا  وواهيب بگوييب نظام بيدنش يدا نظد   اين مه زا چه هستند يعني ما وقتي مي خانم جدّي:

هداي ادااكدي   زوانيب بگدوييب حدوزه  دانش اين مه زا چه هستندل چون دا اابطه با حساميت آنها مي

 انسان هستندل

 وواهيب زعيين كنيبلو دا واقت جايگاه آن اا دا كتاب شب ه مي آقاي حبيبي:

ن وددمتي كده   دانب يك جدا آ گيريب زا آن جايي كه من ميدو جا الان داايب به كاا مي خانم جدّي:

  وواهب بنويسبلگرديب به اين يك جا هب كه ااجت به موضوع ميگوييب برميااجت به ع وم مي

يك مؤال هب دا مواد گمانه زنيهامت كه مه مرح ه اا شما دا آن وصوص زحقيدق   آقاي حبيبي:

 ذكر كرديدل شما فرموديد
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قبل از افتن دا ميدان زحقيق ميگمانه زني يعني احتمالات يا حدمهاي ع مي و آگاهانه كه محقق 

زند؟ براي اين ه يك مرنخهاي واصي دنبالش باشد كه آنها اا بدمت بياواد نده چيدز   زندل چرا مي

شودل كده دنبدال چده بگدردد بندابراين      ديگر اا والا دا يك جمعه بازاا يا موپرمااكت ش وغ گب مي

همينطواي بدون پشتوانه نيسدت يعندي   ها هب قب ش با گمانه يا فرضيه وااد وواهد شدل اين فرضيه

دهدل قب ش يك زحقيقات مقدمازي واكنشهايي ااجت به موضوع و زحقيق اي اا محقق نميهر فرضيه

كند بعد به طوا ولاصه دا مراحل زحقيق ااجت به مه مرح ه ايجاد احتمال، گدزينش احتمدال و   مي

هدا  ايجداد زنامدب بدين گمانده     ايجاد دقت و زنامب بين احتمالات صحبت شد اگر مم ن امت به

 زوضيحات بيشتري بفرماييدل

كنيبل به طوا با طرح يك مؤال ذهن شما اا نسبت به موضوع زدايجاً نزديك مي حاج آقا حسيني:

مثال دا نظر شخصي مسئ ه حجاب وزنش زياد امتل بنا امت دابااة يدك عمدل اجتمداعي انجدام     

زواندد  اش مسأله زومدعه ولايدت الهدي امدت كده مدي      بگيريدل دا اابطه با فرهن  جامعه كه مسأله

معضلات مديريتي اا حل كندل ي ي از موضوعات فرهنگي هب حجاب امت كه از موضوعات ورد 

اجتماعي امت) ادامه نواا نامفهوم امت( گاهي دا مسأله ورد حساب كنيب، گداهي كدلان و گداهي    

كنب اين امت كه شما بايدها و نبايد يگوييب عفيف النفس امت اين فرد مؤال اولي كه مزومعهل مي

بريد به ز امدل و  دهيد اين بايدها اا ميكنيد يا نهل اگر نظام ميبندي ميدهيدل طبقهاا نظام به آن مي

بريد به محوا بايد ودا اا زسبيح كردنل يعني وقتي مياش اا ميدا جاي ديگر زعريف كنيد و ايشه

پسدندند حدالا مدي   پسندد يا نميعي امتل چون مردم ميگوييد چون امب اجتماگويند حجاب مي

شدود  نظامش چيستل بخشهاي آن كلاً دا يك مجموعه زمدام مدي   -2گوييد اولاً اازشها نظام داادل 

گري بزاه بايدد  گوييب دا شرايط فع ي جامعه ما دا برابر متبوودش بخشي از زاايخ مي شود مي

بل  مم ن امت شرايط عوض شودل اين معندا اا دا ايدن   بايستيب وانمها هب بايد حضوا داشته باشي

مطح نياز نباشد يك كاا ديگري نياز باشدل پس زعريفي كه اول دا نظام مي بريبل بعد دا ز امل بعد 
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كنديب كده از   بريبل بنابراين نظام اازشي بايدها و نبايدها اا بريده لحا  ميدا محوا حاكب بر كل مي

شدودل حتمداً نمدي   اي شناوته ميان اولاق طبيعي و اولاق مجموعهجامعه بروامته امت و به عنو

زواند نظام اازشي حاكب بر ز امل اا زعريف كندل ب  ه وودش محصول يا مولدودي امدت كده بده     

اود بده عبداات ديگدر ف سدفه اودلاق آيدا       وجود آمده از دل يك افتاا جبري ماده و از بين هب مي

ي امت يا ويرل حضوا انسان هب دا آن امت؟ اين دا ديدد  برآمده از مراحل ز امل به صوات جبر

شنامدي، بده ايدن    بريب دا نگرش جهدان كنيب بيشتر اولاق اا ميموجود ع مي كه وود زعريفش مي

ها و بعد ع وم اجتماعي بهدره ها حاكب باشد اين معنا نداادل گرايشها، نگرشها چگونگيمعنا گرايش

اا يك اوتلا  مبنايي دا مفهوم بودل اين مفهوم اا حتماً  كندل پس اين اوتلا واي اا مشخص مي

دهب اما اين ه نظام اازش، بينش دانش هر مه اوي هب چه چيز شوندل اين مثال دا طول زوضيح مي

گردانب به يك مثال ديگر شما دا مواد فرد گفتيد نظام حساميتل بعد گفتيد هر چده دا  اا من برمي

ي كه داشته باشد براماس فرمي كه نظام حساميت دااد نسبتي كه نظام حساميت به هر حال هر فرم

كندد بعدد برمدي   داادل دا نظام دوم كه اطلاعات يا نسبيت هست اين يك موضت واصي اا پيدا مدي 

شود براي همين براي كل جامعه و دابااه فردل يعني گردد و موضت عم ي و اجرايي آن مشخص مي

شود نظام اازش گوييد فرهن  اجتماعي حساميتش ميبل ميفرهن  اجتماعي اا بخواهب زح يل كن

گوييد اينجا دا منتجه چه گوييد متناظر امت با آن چيزي كه دا زك فرد ميآنچه اا كه دا اينجا مي

 گوييد؟ مي

 اين كه افراطي امتل خانم بليغ:

عده نگيريددل   فرهن  اجتماعي امتلفهب اجتماعيلفهب اجتماعي اا فهب افدراد جام  حاج آقا حسيني:

گوييد فهب افراد يك جامعدهل  گوييد فهب اين دمته ميگوييد فهب اين فرد يك وقت مييك وقتي مي

گوييد برآيند فهب جامعه چيزي امت به نام فرهن  اجتماعي كده بسدتر امدتل بدراي     يك وقت مي
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ما كه حداكب  يابد از نظام اازشي بر مبناي شگوييد زش يل ميزحقيقاتل فرهن  اجتماعي اا شما مي

گوييدد  امت يعني امب مخت ف كه جوامت مخت فل گرايش و زعقل آنها و زجربة آنها اصل امتل مي

پذيرد كه مولود آن ف سفه چگونگي و چرايي وامثدال  براماس گرايش منجشهاي اجتماعي انجام مي

برامداس  ذلك امتل براماس فرهن  ف سفه، فرهن  ف سفه كجا بوده؟ گرايشهال ف سفه زوليد شدهل 

گوييد فرهن  جامعه اا داايب زرميب مياين ف سفه نيازها زعريف شده زجربه آغاز شدهل بنابراين مي

 كنيبل يعني فهب اجتماعي اا با قيد ك مه اجتماعي اا كه فهب اا فهب افراد جامعه نباشدل

د فرهند   ك يت آن يعني زيتر بحث شناوته شد كه بيشدتر بُعدد اجتمداعي يدا دا بُعد      آقاي حبيبي: 

 اجتماعي امت

زيربخش داايب كه اازشهاي اجتماعي دا فرهن  مجموعه اجتمداعي يدا بينشدهاي     كه زير حوزه يا

اجتماعي و دانشها اازش اا  زعريف كرديب و هب زعريف هستيب با زعريف موضدوع منتهدي مبناهدا    

 كندلفرق مي

ب گرايشدي امدت متنامدب بدا     دهدد مدذه  يعني مبناي ما اا پايين پايين قراا مدي  حاج آقا حسيني:

گوييدد مظهدر   گوييد مسؤليت ميگوييب مثلاً مذهب اواپا دااد يا وير؟ نميوصوصيتي كه احياناً مي

گويد وقتي كااهاي اجتماعي، بايدها و نبايددهاي اجتمداعي ادااي   گرايش به قاعده ع مي امت مي

 دهندلهرگز به ومي ه مذهب انجام نمي

 يعني شاوصه اص ي يا عامل اص ي آنها مذهب نيستل آقاي حبيبي:

گوييد كه اولاق مديريتي برآمده از دكترين فلان نظريه اا داده بعد هب   شدده  مي حاج آقا حسيني:

كنندل صحبت از اين ه حضدرت مسديح)ع(   دهند و اينجا هب عمل ميامت قاعده ع مي آنجا ياد مي

ت ابطي به بحث مديريت و بايدها و نبايدها نداادل گويند اين بحث اولاقي امنظرش چيست؟ مي

 حالا صحبتي كنند و دعايي كنند كااي ندااندل
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يعني اين جايگاهي ندااد اين بُعد اازشها مشخص شد و زفاوت ما با م تب مادي يدا   آقاي حبيبي:

 م ازب غربي و بينش يعني چه؟

ف سفه، يعني اطلاعات يا نظريه واصي گوييد دا اين بخش كه جامعه شنامي مي حاج آقا حسيني:

كنند بدر  كه دابااه نگرشها هست برايندي از مراحل ز امل جامعه مانند هنر اين اا هرگز حاكب نمي

مند كندل بدرولا  اينهدا اولدين چيدزي اا كده      فرضيه نسبيت اين فرضيه بايد افتاا طبيعت اا قاعده

ا مواد اازش، گرايش يعني نگرش اولدين  وواهند زعريف كند دكند ع وم نظري كه ميصحبت مي

گوييب اولين آيد بعد ميكند حساميت اا ميكند امت دا فرد هب اول اوتياا ميچيز كه صحبت مي

دهندل براي اين ه آيد اطلاعات آن هستل چرا اينجا اابطه اا پايين قراا ميچيزي كه با حساميت مي

آيد )ادامه نواا يك م انيزم طبيعي به وجود ميافتاا واص انسان اممش آگاهي امت كه آگاهي دا 

  نامفهوم امت(

هدايي  كااآمدي گمانه؟ كااآمدي گمانه كه زبديل شد به معادلهل نسبتش به ماير گمانه آقاي حبيبي:

 كه داون

و زيربخش آن وجود دااد، دا جايگاه اينها دا ع وم اياضي وود جايگاه هر چه دا آن كدب و زيداد   

شده دا ايجاد زنامب يعني اين ايجاد و اثبات زمام شدهل اين گمانه اين كااآمدي اا شودل كب و زياد 

داادل گمانه زني يك صحبت امتل نسبتش گزينش بهترين گمانه يك صحبت امدتل مقدام ثبدوت    

گدردم دا  گدويب برمدي  حتي دا مواد اموا مذهبي، اثبازش امر آور امت مثلاً من يك مثال مريت مي

دهب انحناء آيب براماس وط، نقطه زعريف مياا از امتداد، وط، نقطه بعدش مياياضيل من اياضي 

گويب مربت قطعه پااه چهاا وط مستقيب امدتل  و امتقامتل اجسام و وط منحني بر اماس مربت مي

كنددل مدي  گوييد كيفيت قرااگيري اازباط آنها با هب چگونه امت؟ يا جاهاي ديگر فرق مدي بعد مي

گويند دا لوزي هر دو زاويه بدا هدب مسداوي امدتل بندده داام      مساوي و لوزي ميگويب با زواياي 
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دهدب  كنب اش ال اا براماس دو زعريفي كه داشتب انحنا و امتقامت ح ب دا بدااش نمدي  زعريف مي

گويبل نحوه گويند يك دانه از اينها ااش  ش اا براي مربت نميگيريب مييك ش ل اا به نام مربت مي

گذاام دا يك كفه زرازول ك يه اش ال هندمي ديگدر  گويب اين اا ميكنبل بعدميكر ميمساحتش اا ذ

گويب چه نسبتي بين اين مربت و آن امتل مثلاً دايدره  گذاام دا كفه زرازوي ديگرل حالا مياا هب مي

شود زعريف پس از حد اوليه اصل موضوعه شود ح ب و اين عمل مينسبت به مربت اين نسبت مي

كنيددل دا زعاايفتدان   ي كه دابااه چگونگي انحنا و امتقامت پس از او زعاايفي اا دامت مدي قضاوز

زني انتخداب بهتدر مندزلتش، منزلدت زعريدف      گويند دا گمانهيك زعريف اا معياا قراا بدهيد و مي

ميگوييب ثبوزاً زعريف اين امتل بعد گوييب ثبوت نه اثباتل ميامتل نه منزلت آن به اين مرح ه مي

كنيد دا  ايجاد زنامب ولو ع وم نظدري باشدد ايدن    گوييب اثبازاً نسبتشان اا چگونه امت دامت مي

بخش نظري كه عرض شد دا ع وم زجديدي صحبت كردم كه اگر شدما زنامدبها اا بتوانيدد ببينيدد     

 گوييد من يك پيش فرضهاييطبيعي امت كه دا مواد مجموعه بتوانيد ببينيدل دا مواد مجموعه مي

داام كه زعاايفي دااد و يك نسبتهايي بين آنها فرض كردمل يعني زعريف من از مجموعده، زعريدف   

گوييدد ايدن عوامدل و    من از عوامل عوامل مغير موضوع عامل اص ي، فرعي و زبعي امتل بعد مدي 

اد گوييد اين مقام ثبوت زبديل به اثبات شدل يعندي ايجد  نسبتهايي كه دااد دا عينيت كنترل كردمل مي

 زنامب شد يعني قاعده شدل 

 هاي قب ي هب اينگونه امتلهاي قب ي و يا اثبات شدهآيد وودش اا با دانستهحالا مي آقاي حبيبي:

ب هل آن بايد اول وودش اثبات شود بعد زأثيرش اا نسبت به ماير اطلاعات وود  حاج آقا حسيني:

زرش اين امت كه ايجاد زنامدب بدين   دقيقشود ايجاد زنامب ولي مجموعه شود، مياين ه ح ب مي

آنچه اا كه داايد با بقيه هب مع وم شودل يعني كااآمدي آن هب زعريف شود دا اين معادلده اينگونده   

شدودل همدين كده شدما     بدمت نيايدل بعد بايد ببينيد نسبتش با بقيه چطوا امتل منزلتش دامت مي
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مت شدده امدت و ملاحظده منزلدت يدك بحدث       معادله اا زمام كنيد منزلتش با بقيه دا حقيقت دا

 ديگري امتل

 و ص ي الله ع ي محمد و آله 
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